
اشاره
عده  اى، مدرنيته را هم چون شكل يا ساختارى اجتماعى، فرهنگى، تاريخى و وابسته به تكامل زمان، معرفى مى كنند و 
عده اى ديگر آن را به مثابه حالت و رويكردى فلسفى يا جهان بينى تازه مى انگارند؛ لذا مدرنيته مرحله اى از بسط تفكر 

غربى است كه به لحاظ ماهوى، با دوران باستان و قرون وسطى تفاوت دارد.

غربي سازي آريايي ها
پـــــروژه نـــــاتـــــمـــــام مـــــدرنـــــيـــــتـــــه در ايـــــران 

اسحاق  عبادى

ادوار بسط تاريخى مدرنيته
ــط تاريخى مدرنيته، همه متفكران و صاحب نظران با  درباره بس

مواردى كه در ذيل اشاره مى شود، متفق القول اند:
1-  عصر رنسانس (قرن چهاردهم تا شانزدهم): از نفوذ كليسا كاسته شد و 

با حذف خداباورى، پديده   انسان  محورى  مورد  توجه  قرار گرفت.
 ـقرن شانزدهم): نماينده آن مارتين  2- عصر رفورماسيون (اصلاح مذهبى 

لوتر است. او و هم فكرانش، پروتستانتيسم را پديد آوردند.
3- عصر روشـن گرى يا عقلانيت (اواخر قرن هفدهـم و اوايل قرن هجدهم): 
ــخصه اصلى آن، ايمان به عقل به عنوان كليد اساسى دانش،  مش

شناخت و پيشرفت بشر است.
4- انقلاب صنعتى: (نيمه دوم قرن هجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم): در اين 
ــازمان اجتماعى جوامع اروپايى، دچار  مرحله نظام اقتصادى و س

تغيير و تحول شد. 
مؤلفه هاى مدرنيسم

صاحب نظران، بين مدرنيته و مدرنيسم تفاوت قائل اند و مدرنيته را 
نوعى بسط تاريخى و مدرنيسم را جهان بينى مدرنيته مى دانند؛ لذا 

مهمترين شاخصه هاى مدرنيسم عبارتند از: 
1-  انسان باورى: اين باور، همه مفاهيم و حقايق و ارزش ها را ساخته 
انسان مى داند1و اين كه همه چيز در خدمت انسان و به سود انسان 

باشد و اين كه انسان، خداگونه مى شود.
2-  فردباورى: يعنى اين كه فرد مقدم بر جامعه است و همه چيز نه 

تنها در خدمت انسان، بلكه در خدمت فرد انسانى بايد باشد.
ــن  ــم) اي ــاد، راسيوناليس ــزوى خودبني ــل ج 3- خردبـاورى: (عق
عقلانيت باورى در برابر وحى باورى و عقلانيت دينى است؛ يعنى 
عقلانيتى كه خود را بى نياز از تفكر وحيانى مى داند، مادى و ابزار 

انگار است.
ــت، علمى كه روش آن  4-  علم گرايـى: منظور علم تجربى باور اس
ــاهده، آزمايش و نظريه پردازى و آزمون نظريه ها باشد. كمّى  مش
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 انديش و در جهت  تصرف  در طبيعت  است.
5- پيشرفت باورى: باور به نوعى ترقى، پيشرفت 
ــى، اجتماعى،  ــعه اقتصادى، سياس و توس

فرهنگى و علمى و تكنيكى مدنظر است.
ــوژى، پيامد عقلانيت  6- تكنولـوژى: تكنول
ابزارى و علم باورى تجربى بشر مدرن است 
كه در جهت بسط تكنيك در صورت مادّى 

زندگى بشر قرار گرفته است.
7- سكولاريسم: رويكردى كه بر مبناى عرفى 
ــراى امور و  ــتى ب و زمينى و عقل اومانيس
ــى مثل حكومت، خانواده، تعليم و  نهادهاي
تربيت، اقتصاد واقع شده و همچنين معتقد 
به حذف دين و نقش مركزى و محورى آن 

از زندگى اجتماعى و سياسى است.2
ــه زندگى و  ــى نگرش ب 8- ليبراليسـم: نوع
مسائل آن، كه بر ارزش هايى هم چون آزادى 
براى افراد، اقليت ها و ملّت ها تأكيد مى ورزد. 
انسان مدرن از لحاظ سياسى قائل به ليبرال 

دموكراسى است.3
مدرنيته در ايران

ايرانيان در دو مقطع تاريخى با تجدد آشنا و 
در جريان نوسازى قرار گرفتند:

ــى مربوط به عصر  الـف) مقطع اول تاريخ
صفوى است. عصرى كه بين آن و رنسانس 
ــطنطنيه و پايان  در اروپا- مبدأ آن فتح قس
ــطى است- 50 سال فاصله  دوره قرون وس

ــد. عصر صفوى با دورى از مذهب  مى باش
ــنى و وفادارى به مذهب شيعه، فضاى  س
جديدى در جهت ترقى و توسعه سياسى، 
اقتصادى، نظامى و اجتماعى به وجود آورد؛ 
اما علت توجه به تجدد و نوسازى در عصر 
صفوى، به خاطر شرايط سياسى و نظامى 
ــه حاكمان صفوى با  ــر بود؛ چرا ك آن عص
ــنى و داعيه  ــت عثمانى كه مذهب س دول
ــتند، هميشه  ــلامى را داش خلافت بلاد اس
در جنگ بودند. حاكمان صفوى به خاطر 
ــلاح  غلبه بر دولت عثمانى كه به ابزار و س
پيشرفته نظامى مجهز بود، به اروپا كه داراى 
تجهيزات نظامى پيشرفته بود، توجه كردند و 
اين، اولين مرحله آشنايى ايرانيان با تجدد بود 
كه به نوعى مى شود گفت نگاه به غرب، نگاه 

ابزارى مادى - تكنولوژيك بود.
ب) اما مقطع تاريخى دوم آشنايى ايرانيان با 
تجدد هم، در پى جنگ هاى ايران با روس ها 
ــت هاى پى در پى از آنها بود كه به  و شكس
وجود آمد. در اين مقطع، دولتمردان قاجار 
به فكر چار ه جويى اساسى افتادند و راه حل 
ــى ديدند. در اين  ــت بنيان نظام را در تقوي
ــع برخلاف مقطع اول، تقويت نظامى  مقط
ــتر موضوعيت پيدا كرد و ايران  ايران بيش
ــادى را به خود  ــر قاجار، تحولات زي عص
ديد و زمينه اصلاحات و تحولات اجتماعى 
ــى اى شد كه توسط عباس ميرزا و  - سياس

اميركبير و ديگران به شدت انجام شد.
« ابتدا عباس ميرزا به اصلاح نظام لشكرى 
ــاران فرانسوى را جهت  پرداخت و مستش
تعليم نظامى به ايران آورد. سپس اميركبير 
دارالفنون را جهت تعليم علوم و فنون غرب 
تأسيس كرد و به جاى تكيه به تكنولوژى، به 
علوم غربى روى آورد.»4 لذا در پى تأسيس 
دارالفنون و مدارس ديگر، تحولات در كشور 
به وجود آمد. بنابراين، اگرچه در مقطع اول 
ما شاهد نوعى تجدد و نوسازى ملى و بومى 
در ساختارهاى سياسى، فرهنگى، اجتماعى 
بوديم؛ اما در مقطع دوم شاهد تجددگرايى 
غربى در سطوح نظامى، فرهنگى، اجتماعى 
ــى كشور هستيم و ايران در جريان  و سياس

مدرنيزاسيون و غربى سازى قرار مى گيرد.
روشن فكران، اولين حاملان مدرنيزاسيون 
ــازى كشور هستند. روشنفكرى  و غربى س
ــزام به خارج و  ــران از ميان محصلان اع اي
همچنين در پى تأسيس دارالفنون به وجود 
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ــناخت بهتر مدرنيته در  آمد و لذا جهت ش
ايران، بايد جريان روشن فكرى را بشناسيم 
و شناخت جريان روشن فكرى در ايران، در 
بستر تاريخى امكان پذير است. لذا با دقت و 
تأمل در بطن جريان روشن فكرى، مى توان 

شاخصه هاى مدرنيته در ايران را فهميد.
روشن فكرى ايران را در چند مقطع تاريخى مى توان 

پى گيرى كرد:
اولين گروه از روشن فكرى در مقطع تاريخى 
حكومت قاجاريه به وجود آمد. از مقطعى كه 
اولين نگرش هاى غربى سازى و تجددگرايى 
ــل اول روشن فكرى در  به وجود آمد، «نس
ايران را روشن فكرى مشروطه مى نامند كه 

خود به دو گروه قابل تقسيم اند: 
ــن فكران آستانه  الـف) گروه اول كه به روش

مشروطه معروفند. 
ب) روشن فكرانى كه در دوره مشروطه وارد 

صحنه شدند.»5
ــن فكرى نسل اول، در واقع  گروه اول روش
ــامل دولت مردان و رجال قاجار از قبيل  ش
ــن خان ايلچى، ميرزا صالح  ميرزا ابوالحس
شيرازى و امثالهم مى شود كه در واقع وجه 
ايدئولوژيك نداشتند و فاقد درك معرفتى و 
عميق از مدرنيته بودند و بيشتر سطحى نگر 

و مادى انگار و در جهت تقويت 
بنيان نظامى كشور بودند.

اول  ــل  نس از  دوم  ــروه  گ ــا  ام
ــن فكرى كه جريان اصلى  روش
ــاى  زيربن داراى  ــند،  مى باش
تئوريك اند و بيشتر از گروه اول به 
مبانى نظرى مدرنيته توجه دارند. 
گروه  ــن فكران  روش ــن  مهمتري
ــون آخوندزاده،  ــرادى چ دوم، اف
سپهسالار، آقاخان كرمانى، ملكم 

خان و طالبوف هستند.
ــم در ايران دوره پهلوى  مدرنيس
ــه اصلاحات  ــع ادام اول، در واق
شبه مدرنيستى و سطحى نگر عهد 
ــكل افراطى آن  مشروطه و به ش
ــت. در اين مقطع، اصلاحات  اس

ــط دستگاه حكومت  شبه مدرنيستى توس
ــن فكران انجام مى گرفت.  از مجراى روش
حكومت پهلوى با ايدئولوژى غرب زدگى 
ــم  ــواى ناسيوناليس ــدرن، تحت ل ــبه م ش
ــط اصلاحات  ــت بس ــتان گرا، در جه باس
سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى و 
همچنين بسط فرهنگ سكولار، سرمايه دارى 
و اسلام زدايى بود. با توجه به مطلب فوق، 
ويژگى غالب و مشترك روشن فكران اين 

دوره، ناسيوناليسم باستان گرا است.
ــن فكران  در اين دوره ما با دو گروه از روش
ــتيم كه هريك در درون خود،  مواجهه هس
ــتند و به  داراى گرايش هاي گوناگونى هس
ــبه  ــط غرب زدگى ش نوعى در جهت بس
مدرنيستى مى باشند. «كاست روشن فكرى 
ــاه، به دو شاخه اصلى  ايران در دوره رضاش
آته ئيست (غيرمذهبى) و التقاطى (به اصطلاح 

و به ظاهر دينى) تقسيم مى گردد.»6
با تأمل در جريان روشن فكرى به اصطلاح 
دينى كه تحت رهبرى احمد كسروى است، 
ــبه مدرنيستى در  نوعى نگاه غرب زده و ش
رويكرد به دين ديده مى شود كه منجر به الحاد 
وى مى شود. بنابراين جريان روشن فكرى 
ــه ثروتمندان  ــراً از طبق ــن مقطع كه اكث اي
ــاى دولتى بودند،  ــارى و بوروكرات ه قاج
جريانى غرب زده و بيگانه با فرهنگ و تمدن 
ملى و دينى هستند كه در جهت خدمت به 
دستگاه حكومت و استعمار بودند. آنها فقط 
در جهت بازگشت و احياى فرهنگ ايران 
ــتان و حذف اسلام از ساحت فرهنگ  باس
ــذا در اين مقطع  ــد، ل ايران بودن
ــنت در  ــاهد تقابل با س هم ما ش
جهت تجددگرايى غربى هستيم. 
مهمترين روشن فكران اين دوره؛ 
ــى، تقى زاده،  افرادى چون: فروغ
ــروى، پيرنيا، حكمت،  احمد كس
كاظم زادة ايرانشهر، مجتبى مينوى 

و تقى ارانى مى باشند.
با پايان حكومت رضاشاه و آغاز 
سلطنت پهلوى دوم، غربى سازى 
ــدت انجام مى گيرد.  كشور با ش
ــن فكرى ايران در اين مقطع  روش
هم داراى دو گرايش اصلى است. 
شاخه لائيك و شاخه به اصطلاح 
دينى و هر يك هم در درون خود 
ــى  گوناگون ــاي  گرايش ه داراى 

هستند. مهمترين ويژگى هاي روشن فكرى 
اين مقطع عبارتند از: تقليد، سطحى نگرى، 
ــق در بنيادهاى معرفتى  ــدم تفكر و تعم ع
ــت زدگى و ايجاد احزاب  مدرنيسم، سياس
ــادى، رويكرد  ــون. آنان از نظر اقتص گوناگ
ــرمايه دارى داشتند كه غيرصنعتى و  شبه س

غيرمولد و صبغه آن تجارى بود.
ــن فكرى اين  همچنين گرايش دينى روش
نسل هم، تفسير سوسياليستى و يا ليبراليستى 
ــاخص ترين  ــلام ارائه مى كرد، اما ش از اس
چهره هاى روشن فكرى اين مقطع عبارتند از: 
مصدق، مظفر بقايى، خليل ملكى، مهندس 
بازرگان (با رويكرد ليبراليستى و علمى به 
دين)، على شريعتى (با رويكرد سوسياليستى 

به دين)، هويدا، صفا، آدميت.
احزاب هم توسط روشن فكران غرب زده و 
با نگاه غيردينى و سكولاريستى و با رويكرد 
سوسياليستى و يا ليبرالى ايجاد شده بود كه 
عبارتند از: حزب توده، حزب ايران، جبهه 
ملى،  نهضت  آزادى  ايران ،  مجاهدين خلق و... .

ــلامى، شاخه لائيك  با پيروزى انقلاب اس
روشن فكرى ايران، تقريباً منزوى و حضور 
شاخه دينى روشن فكرى پررنگ تر شد كه 
نوعى تفسير نوليبرالى از دين، از طرف اين 
گروه ارائه شد؛ لذا غرب گرايى و غرب زدگى 
و نوسازى كشور، بر اساس الگوهاى غربى 
در تمام سطوح سياسى و اقتصادى، دينى و 

اجتماعى اين دوره هم نمايان است.
اگرچه آشنايى ايرانيان با تجدد در مقطع اول 
ــل مقطع دوم فقط در جهت تقويت  و اواي
ــاى نظامى و ورود تكنولوژى غربى  بنيان ه
است، اما در مقاطع بعدى تاريخى، ما شاهد 
ــيون فرهنگى، اجتماعى،  نوعى مدرنيزاس
سياسى، اقتصادى در ايران هستيم كه بيشتر 
ــنت و يا نوعى تفسير  در جهت حذف س

سازگار با مدرنيسم از سنت است.
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اولين گروه از روشن فكرى، در مقطع 
ــه وجود  ــت قاجاريه ب تاريخى حكوم
آمد. از مقطعى كه اولين نگرش هاى 
ــازى و تجددگرايى به وجود  غربى س

آمد.
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